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1580 پیغام عشق قسمت آقای شایان از آمریکا   

 با سلام 

 .گذارمپیغامی را آماده کردم که با شما به اشتراک می 

 .کندذهنی برای من در کار معنوی روی خودم ایجاد می عنوان پیام: موانعی که من 

 :تکرار نکردن ابیات مولانا -۱

ها را هر روز تکرار  من به مولانا تعهد ندارم. بیت   .شودهای مولانا می موجب جذب و عمل به بیت  ،شود تکرار موجب تعهد می 

های که دیگر بیت تراشی است، برای اینمن دنبال علت  ذهنی من   .خوانمکنم و یا پراکنده می کنم، به خودم یادآوری نمی نمی 

کند، چقدر زیاد است، کدام را بخوانم حالا،  فهمم، فایده ندارد، کار نمی تکراری است، نمی   گوید، مثلاً می مولانا را نخوانم

 و ... .  ام دیگرچقدر بخوانم، خوانده 

 ۲۵۸۸ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 نوا ی برهنه و ب  ی نیهر کجا ب

 است از اوستا  ختهیکه او بگر دان

 ۲۵۸۹ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 دلش  خواهد ی تا چنان گردد که م 

 حاصلش ی دلِ کورِ بدِ ب  آن
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 ۲۵۹۰ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ی که اُستا خواست ی گر چنان گشت

 یرا آراست ش یرا و خو ش یخو

 ۲۰۶۳ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 سَرش  دیبلا نآ وارِیتا به د

 پندِ دل آن گوشِ کرش   نشنود

 ۴۲۳۰ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ها تا به روزشب   ریگ ییآشنا

 وسوزید یهااِستاره   نیچن با

 ۴۲۳۱ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بدَگُمان وِی در دفعِ د  یکیهر 

 آسمان  ۀاندازِ قلعنفت  هست

 ۲۶۲۸ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی قبله گر ذاهلِ شو نیزمان ز کی

 شوی   باطل ۀ هر قبل ۀ سُخر
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 ۲۱۶۵ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 وا بَرَد  مانیاز کر  ویهر که را د

 سرش را او خوَرَد   ابد،ی کسشی ب

 ۳۳۷۲ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 زیخخفُت و    نیا ی هر دمَ یاهگر نخو 

 زیچشم ت ی مرد یِز خاکِ پا کُن

ها و یا  دنبال حال خوب همانیدگی فقط به   ذهنیمن هستم، ولی درواقع    ذهنیمن وقتی که دنبال دیدن پیشرفت معنوی با    -۲

تواند  اصلاً نمی   ذهنیمن اش چه شد؟  گوید خب نتیجه خوانم، می اوضاع روابط و چیزها و حال خودش است. مثلاً بیت می

 :اش را ببیندنتیجه

 ۱۳۱۱ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ز دوُر دیچونکه نور آ زد،یشب گر

 چه داند ظلمتِ شب حالِ نور؟  پس 

 ۱۳۱۲ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ز بادِ با دهَا  زد، یپشّه بگر

 چه داند پشّه ذوقِ بادها؟ پس 
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دارم که حالش هم خوب    ذهنی را نگه خواهم منماند، پس آیا من می نمی   ذهنیمنو اصلاً کلاً مقصود تبدیل است؛ در تبدیل  

 بشو نیست؟ 

 ۴۴۶۸ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 پاست که مراداتت همه اشِکسته 

 باشد که کامِ او، رواست؟   یپس کس 

 ۱۴۱۵ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی تو بر من و، بر حالت   یعاشق 

 ی فت  ایاندر دست نبود،   حالت

 ۱۴۱۶ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مطلوبِ تو من یِ کلّ میَپس ن

 مقصودم تو را اندر زمَنَ جزوِ

 ۱۴۲۸ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ینه عاشق بر منَ ، یعاشقِ حال

 ی تنَی حال بر من م   دِیام بر

 .پس مقصود من خوب کردن اوضاع چیزها در بیرون نیست، مقصود من تبدیل است
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 ۱۹۶۰ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست ین ریکز آبش س ی همچو مُستْسَق

 ست یبِالله مَا  یافت یهر آنچه  بر

 ۱۹۶۱ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بارگاه نی حضرت است ا تینهای ب

 را بگْذار، صدرِ توست راه  صدر

 ،با تشکر از توجه شما

 شایان از آمریکا 
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  با عرض سلام و خدا قوت به پدر معنوی و یاران گنج حضور 

 حضور  گنج  ۹۹۳ ۀشمار  ۀبرنام

 ۲۵۸ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 لقامَه  ی ا ی شب  یگر بِنَخُسب 

 گنجِ بقا  دیَبه تو بنِْما رُو

دهد را به مرکزت راه ندهی، ای ماهرو، خداوند  یعنی همانیده نشوی، چیزی که ذهنت نشان می   ، اگر به خوابِ ذهن نروی

 .کندبه تو گنج حضور که نامیراست را عطا می 

 ۲۵۸ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ب یغ  دِیشب، تو به خورش  یگرم شو

 ا یتو را باز کند توت  چشمِ

همین لحظه چیزی که ذهنت   .توانی خورشیدِ غیب زندگی را ملاقات کنی یا گنج بقا به تو رو نهددر همین شبِ ذهن می 

ای شفابخش به چشمِ دلت بزند تا چشم دلت باز  تر از زندگی ندان تا خداوند سرمه گوید را به مرکزت راه نده و مهم می

 .شود و زندگی را ببینی

 ۲۵۸ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 کُن و سر منَهِ زهیامشب اسِت

 ز سعادت، عطا  ینیکه بب تا
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ای که ذهنت چیزی نشان  به خوابِ ذهن مرو تا سعادت نصیبت شود. از ثانیه   ،از ثانیه صفر تا موقعِ مرگ تو پایداری کن

کند وارد شود تو قبول نکن. زمانی قبولِ این درک  دهد تو پایداری کن، یعنی فضا را باز کن تا ذهنت هرچه اصرار می می

دهد زندگی است. البته درکِ این مطلب  گوید یا نشان می رسد که یقین بدانی پشتِ همین چیزی که ذهن می به تو می 

اند، پس حادث )اتفاق( هستند و  چیزها به ما تحمیل شده   ،باشد که چیزها زندگی ندارندمستلزمِ پیوستگی و تلقین می 

 .گذرا و ما از جنس اتفاق نیستیم

 ۲۵۸ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 گهِ جمله بتُان در شب است جلوه 

 نشنود آن کس که بِخُفت »اَلصَّلا« 

اند. اما کسانی که  )بین تولد و مرگ( زنده شده   ،گرنده اند جلوزیبارویان، پیغمبران و بزرگان، مولانا که به خدا زنده شده 

اُفتند.  ها برای بیداری ما از خوابِ ذهن اتفاق می دانند حادث شنِوند. نمی اند و به خواب فرو رفتند، صلا را نمی همانیده شده 

 .افتندبلکه برای بیداری ما از خواب ذهن اتفاق می   ،اتفاقات نه برای بدبختی ما، نه برای خوشبختی ما

 ۲۵۸ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 نور؟  دیعِمران نه به شب د   یِموس 

 ا« یکه بگفتش: »ب یدرخت  یِ سو

 ساله راه ز دَه  ش یبه شب ب رفت

 ا یهمه غرقِ ض یدرخت  دید
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جو کرد  وتوان خدا را جست در جسم در فضای بستۀ ذهن نمی   طور نبود که شب نور را دید، یعنیحضرت موسی این 

درختِ نور وجودِ ماست،    .شد فضا را باز کرد و )درختِ( نور را دیدداد و حادث می درواقع چیزی که ذهنش نشان می 

شود به خدا زنده شد و منیت را دید و رهایش کرد و از خدا خودش را طلب  بار فضاگشایی این لحظه می   یعنی با یک 

همۀ ما از یک هشیاری هستیم و به   .کندگیر افتادی، خداوند به گذشتۀ تو نگاه نمی  ذهنی منکرد. گرچه چندین سال در 

 .)نور( است شود مهم نیست، مهم هشیاریِ حضور پس چیزی که حادث می  ،گردیماصل خود برمی 

 ۲۵۸ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 که به شب، احمد، معراج رفت  ی ن

 سَما؟  یِ به سو شی برُاق بُرد

نهایتِ خدا زنده  به بی   طوری نبود حضرت رسول به معراج رفت، از جایی به جایی دیگر نقلِ مکان کرد. درحقیقت این  

  .شد. هشیاری روی هشیاری منطبق شد

 ۲۵۸ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 کسب و شب از بهرِ عشق  یِروز، پ 

 تو را ندیتا که نب یبد  چشمِ

این  در  نماد  روز  از فضای گشوده ذهنی من جا  باید  وقتی  ست. هر تلاشی  بدِ    ذهنیمنشده باشد،  نباشد چشمِ  در کار 

 .بینند. پس از قرین بد در امان هستیدیگران تو را نمی  ذهنیمن خودت و  ذهنیمن
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 ۲۵۸ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 عاشقان  ی خَلق بخُفتند، ول 

 کنُان با خدا شب، قصّه   ۀ جمل

صفر    ذهنیمنبه  دهند تمام تلاششان این هست که نسبت اند. اما عاشقان کسانی که مولانا گوش می مردمِ عادی خفته 

کنند و بیدارند تا در خدمت  فکان زندگی هماهنگ شوند، بنابراین کار میکنند تا با قضا و کن شوند، پس فضا را باز می 

 .زندگی حاضر باشند

 ۲۵۸ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 :میکر یِگفت به داوود، خدا

 ما یسودا یِ که کنُد دعو هر

 شب خفت، بُودَ آن، دروغ همه  چون 

 مر عشق را؟ دیکجا آ خواب

باشد همانیده  یعنی  باشد،  ذهن  در  ثانیۀ صفر  تا  تولد  از  ولی  دارد  ادعای عشق  کسی  هر  گفت  داوود  به  با    ، خداوند 

کند گیرد، یعنی فضا باز می گوید. کسی که به خدا اعتماد دارد، قدم اول را می سازی فکر و عمل کند، پس دروغ می سبب 

 .سپاردگیرد، خودش را به زندگی می و قدم دومی نمی 
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 ۲۵۸ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 طلبز آنکه بوَُد عاشق، خلوت 

 با دلربا  دیتا غمِ دل گو

به خدا اعتماد دارد و یقین دارد    کاملاً   ،خواهداز غیر کمک نمی   ،کندکند، مدام فضا را باز می کسی که به خدا اعتماد می 

 .اش( را از وجودش پاک کندذهنی من تواند غمش را )که تنها خداوندِ دلربا می 

 ۲۵۸ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ی مگر اندک د، یتشنه نَخُسب

 کجا، خوابِ گران از کجا؟ تشنه

زیرا آگاه است که برای زنده شدن باید   ، شودزود بیدار می  ،رود، اگر هم رفتکسی که تشنۀ حقیقت به خواب ذهن نمی 

شود، زیرا مرکزش را سبک کرده است و خوابش نیز سبک است. بنابراین مرکز  بیدار بماند، پس خوابش سنگین نمی 

 .سبک با مرکز سنگین با هم یکی نیست

 ۲۵۸ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 د یبه خواب، آب د د،یچونکه بِخسُپ

 سَقا ایکه سبو  ایلبِ جُو،  ای

بیند، یعنی پشت همین خوابِ ذهن،   در لبِ جو یا که سبو یا سقا آب را می  ،کسی که تشنۀ حقیقت است اگر هم بخوابد

 .رسدبا شناسایی درد به سبو می  ،کندبیند، پس فضا را باز می دهد، خدا را می هر چیزی که ذهن نشان می 
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 ۲۵۸ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 از حق، خطاب:  رسدمی  شب  ۀ جمل

 نوای ب  یشمُُر، ا  متیغن زیخ

این لحظه را غنیمت شمار و فضا را باز    ،خودت را در ذهن اسیر کردی   ،نواگوید ای بی تمامِ شبِ ذهن خداوند به شما می 

 .میریکن، این لحظه را از دست نده ای نادان، می 

 ۲۵۸ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 یور نه پسِ مرگ، تو حسرت خور

 شود جانِ تو از تن جُدا   چونکه

این است که چرا    ،حسرتِ تو از مرگ این نیست که چرا مُردی  ،)فضا را باز نکنی( و بمیری  اگر فرصت را از دست بدهی

 .ها گیر کردیها نشدی و به نقش حسرتت این است که چرا متوجۀ کف و نقش   . )خدا( زنده نشدی  به من

 ۲۵۸ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 مانْد خام نیجُفت ببُِردند و زم

 ایندارد جُزِ خار و گ چیه

های ها را شخم بزنم، هیچ ندارم جز همانیدگی روح از تن جدا شد و نتوانستم تا جسمم در این خاک بود، همانیدگی 

 .حاصلبی 
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 ۲۵۸ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 بخوان  ی من شدم از دست، تو باق 

 شدم، سَر نشناسم ز پا   مست

کنم تا تو قرآنِ دلم را بخوانی و مست شوم و از خود  سازی ذهن عمل نمی شوم، با سبب من بی دست و پا می   ، خدایا

 .خود شوم و خودم را نشناسمبی 

 ۲۵۸ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 انیزیشمسِ حقِ مَفخرِ تبر

 برگُشا   ایلب را، تو ب بستم

افتخارِ    ،کنمذهنم را خاموش می   ،خدایا به مرکز باعث  نهادنِ حق  پا  و  بیاید  بالا  از مرکز  آفتابِ حق  تا  تو حرف بزن 

 .تبریزیان است

 ، با سپاس

     زینب از مازندران 
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 نام خدا به 

 « آشتی با زندگی»

  شود با زندگی قهر یا آشتی کرد؟تاثیرگذار را از جناب شهبازی شنیدم به خودم گفتم مگر می   ۀ اولین بار که این جمل

تنها  دارم نه   ذهنیمن از مولانا آموختم تا    .کندش را خراب می است با قهر و ستیزه زندگی ذهنیمن هر کسی از جنس    ، بله

ست که  ا  ستیزم. برای همینزنم و می می   هایش پنجه سازیبلکه در باتلاق ماجراها و مسئله   ،با زندگی در صلح نیستم

 :فرمایدمولانا می 

 ۹۱۰ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 زیتند و ت یبا قضا پنجه مزََن ا

 زیهم قضا با تو ست رد یتا نگ

 ۲۳۴۶ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،مولوی

 ر  یْست حق کَالصلُّحُْ خَچو فرمود 

 گانه ی یکن ماجرا را ا رها

تا من در پیاله جان شما    ،ست که فضا باز کنیدا   ما یگانه فرزند خدا هستیم و خدا فرموده است خیر و صلاح شما این

ترین دشمن شماست،  که بزرگ   ذهنیمنزیرا    ،با قهر و ستیزه فضا را نبندید و منقبض نشوید  ، شراب عشق و خرد بریزم

 .کند که به شما درد بدهد شود و هر کاری می می  بزرگ
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 ۲۶۶۰ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،مولوی

 فرزندِ جان، کارِ تو عشق است  یی تو

 ؟ یتو و هرکاره گشت  یرفت  چرا

ها را شناسایی کنیم و  ترین دشمن درون ماست و ما باید با فضاگشایی، همانیدگی پس از مولانا آموختیم که سرسخت 

 .کند، بگریزیم و به عدم پناه ببریمما را به قهر و ستیزه وادار می  ،صدای این دشمن که مثل ابلیس و  سر     از

 ۴۰۶۷ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ز یعدو مشنو، گر نیطُمطراقِ ا

 زیاست در لجَّ و ست س یچو ابل کو

 .جهان را همچون بهشت ببینیم  ،تا دید ما عوض شود و با نور خدا ،با فضاگشایی هر لحظه به زندگی اعلام صلح کنیم

 ۳۲۶۳ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ر پد   نیبا ا ماًیمن که صُلحم دا

 ن جنّت استم در نظر جهان چو  نیا

 ۳۰۰۵ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 شد به حق   لتی چون وس ئاتمیّس

 دقَ چ یه ئاتمیّمزََن بر س پس 
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در   ما  گناهان  معنی  به  درد کشیدن  ذهنیمنسیئات  بی و  و  دردها  است،  وسیله مرادی هایمان  می ها  با  ای  ما  تا  شوند 

 .که چرا انِقدر اشتباه کردیم ،فضاگشایی مولای خود را بشناسیم و به خود طعنه نزنیم

 ۴۴۶۶ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ش یخو یِهای مرادی عاشقان از ب

 ش ی خو  یگشتند از مولا  باخبر

 ۲۰۳ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 درد آمد بهتر از مُلکِ جهان 

 مر خدا را در نهان ی تا بخوان

جای طلب    ،اگر همۀ دنیا را به ما بدهند  ،به یقین برسیم و بدانیم  تا از شک   ،دردها برای بیداری ما از خواب ذهن هستند

 .گیردها را نمی و نیاز ما به خدا و آزادی از بند همانیدگی 

 ۸۸۸ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 آن دلِ پُر نور و بِر  یِ از برا

 ها منتظرآن سلطانِ دل  هست

ها خالی کنیم و با نور و برکات عدم  تا مرکزمان را از همانیدگی   ،ها زندگیست که منتظر دل عدم شدۀ ماستسلطان دل 

 .یکی شویم
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 ۴۲۱۴ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 منتظر ی بیصد هزار آثارِ غ

 جهد با لطف و بِر   رونیعدم ب کز

         کنیم و با زندگی موازی گیریم و مرکزمان را عدم می ی دیگر اتفاقات گذرای جهان را جدی نم  ، وقتی عدم را بشناسیم

شود که هرگز با سبب  شویم و هزاران برکت مثل خلاقیت، شادی، عشق و خرد از فضای یکتایی بر جان ما جاری می می

 :و در آخر کنیمسازی ذهن آن را درک نمی 

 ۱۷۲۳ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،مولوی

 بر آسمان رضاست  تیهزار ابرِ عنا

 ببارم، از آن ابر بر سَرتَ بارم  اگر

کنیم  با زندگی آشتی می   ،نیست، بپذیریم  ذهنیمن ست را حتی اگر موافق میل  اگر اتفاق این لحظه که همیشه این لحظه 

زیرا با فضاگشایی و    ،دهد که عقل جزوی قادر به درک آن نیستبینیم که خرد زندگی هزار راه حل به ما نشان می و می 

  ذهنی منبارد و خدا نکند که با ناسپاسی و قهر از جنس  سپاسگزاری می   رضایتست که عنایات و برکات خداوند از ابرِ 

 .شویم و روزن دلمان بسته شود

 ۹۱۴ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،مولوی

 ما بسته است روزنِ دل  یِ ز ناسپاس 

 گفت که انسان لِربِّه لَکَنود   یْخدا
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          ساز گنج حضور و یاران گرامی انسان  ۀبا سپاس از برنام

 دیبا از کرج 
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 نام خدا به 

 ۱۰۰۵ای از بخش اول برنامۀ گزیده

 .با درود و خدا قوت خدمت استاد بزرگوار جناب آقای شهبازی عزیز و اعضای محترم گنج حضور

 ۱۲۶۸مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 ش ی بتُا، به پ  ییو نا یزیصد سال اگر گر

 ش یکارِ تو را همچو کارِ خو میزن بَرهَم

دهد که ای بت زیباروی من، حتی اگر مدت زیادی هم از من فرار کنی و به زمان مجازی و  زندگی به انسان پیام می 

ها ببینی و پیش  جای دید عدم براساس آن بسازی و چیزها را به مرکز بیاری و به   ذهنیمنجا  شناختی بروی و آن روان 

 . ها را بر هم خواهم زد آن  ۀی، بدان که من هم یمن  نیا

و چیزهای بیرونی نیست،   ذهنیمن فرمایند چون کار تو مثل کار خودم هست و این اداره کردن تو کار در مصرع دوم می 

کنم، که باید از جنس من باشی نه  جنس تو را من هر لحظه تعیین می   ،ذهنیمنکنم، نه چیز بیرونی و  تو را من اداره می 

رسد و در  کنم و کارت به ثمر نمی چیز دیگر، که اگر از جنس چیز دیگری شدی، مطمئن باش من کار تو را خراب می 

خواهی؟  شود، حال خود تصمیم بگیر، کدام را می عوض زندگی تو تبدیل به کارافزایی، مسئله، مانع ذهنی، دشمن و درد می 

اضطراب، خشم،  مثل مقایسه، حسادت،    ذهنیمنم را زندگی کنی یا تبدیل به دردهای  هدکه زندگی را که بهت می این

تا    دکشسفانه خیلی طول می تأبینی، سیر نشدن، حرص زدن بکنی؟ اما منگرانی و ترس، احساس گناه و خبط و خودکم

ری به مرکزت  آوچیز ذهنی را که برایت مهم هست را می   ک لحظه یبه بفهمی که من باید در مرکز تو باشم، تو لحظه 

خواهی  چقدر می   ؟امتحان کنی   را   خواهی من، چقدر می ؟ی و درد بکشی هخواهی این کار را انجام بدچقدر می   ،جای منبه 

قبلی را امتحان    ۀخواهی فکرهای پوسید چقدر می   ؟رسی ها به نتیجه نمی سازیو سبب   ذهنیمنامتحان کنی که با دید  
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که دوباره زمانی عاقبت  بفهمی که تو   ی؟ تا اینوو به ثمر و کام نرسی و بترسی و ناامید بش   ددهکنی و ببینی نتیجه نمی 

 د.نی از چنگ من فرار کنی حتی اگر صد سال ماندن در ذهن تو ادامه پیدا کناتواز جنس من هستی و نمی 

 ۳۶۹۲ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 اَنصِْتُوا   دیپس شما خاموش باش

 وگو تان من شوم در گفتزبانْ  تا

پس خدا  .  کار حق بر کارها سبق دارد  ؟که بفهمیم ما کمان هستیم و تیرانداز خدا و او باید فکر کند   د کشچقدر طول می 

 .زنمبکنی من آن را به هم می   ذهنیمن گوید هر کاری که با می

 ۴۴۶۸ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 پاست که مراداتت همه اشِکسته 

 باشد که کامِ او، رواست؟   یپس کس 

ن انجام  اسال یک کاری باید برای خودم  ۸۰یا    ۷۰و از طرفی هم فرصت ما خیلی کم هست، تو این مدت عمر کوتاه  

 .که بدن نابود شود و امکان کار روی خود را از دست بدهیمدهیم، قبل از این 

 ۳۱۰۸ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 یباد، تنُدست و چراغم اَبتَْر 

 یگریچراغِ د  رانمیبگ زو
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کنیم  ما فکر می   .ست که چراغ دیگری را با آن روشن کنیما   خورد، فقط برای این به درد نمی   ذهنی مندرحقیقت چراغ  

مان کار خودمان  به مرکز  ،که خودمان هستیم که با آوردن چیزها به ذهنمانکنند، درصورتی دشمنان کار ما را خراب می 

 فرمایند: ی مولانا م کنیم.خراب می را 

 ۱۴۲۸ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ینه عاشق بر منَ ، یعاشقِ حال

 ی تنَی حال بر من م   دِیام بر

 .زدیآوردی و حرص چیزهای دیگر را نمی به مرکز می را  خواستی منمی  را گوید اگر منزندگی به ما می 

 : کنیمنکات کلیدی بیت را با هم مرور می 

 آوریم؟که ما چیزها به مرکزمان می  ودشاصلاً چگونه می  -۱

ساز یعنی عقل،  خاصیت زندگی   ۴قبل ورود به جهان از جنس الست، هشیاری و خداوند هستیم و مرکز عدم هست و  

اما بعد تولد چیزهایی که ذهن  ،  گیریم و از جنس صفا و وفا و نابی هستیمحس امنیت، قدرت و هدایت را از زندگی می 

که برای ما  و ...    کنند که مهم هستند، مثل پول، حرفه، همسر، درد، باور و پدر و مادر و جامعه تلقین می   ددهن می انش

یعنی با ایجاد شکل ذهنی چیزها در مرکز خود و دیدن  ،  گذاریمها را در مرکز می شوند و آن ها باارزش میمهم هستند، آن

شده مثل فیلم سینمایی است که   کنیم. این تصاویر ساخته درست می   ذهنیمن کنیم و  ها تصاویر ایجاد می براساس آن 

ها در حال عبور  کنیم واقعاً انسان فکر می بینم و  که داریم یک فیلم می شوند و ما مثل ایندر ذهن ما رد می هم  سرپشت 

کنند و حال از این تصاویر ما حس امنیت، عقل، قدرت و هدایت  که تصاویر هستند که دارند عبور می حالی هستند، در

د و یو به مرکز ما بیا  دهر چیزی برای ما خودش را مهم نشان بده  است حال اگر در این حالت بمانیم، ممکن .گیریممی

 . همانیده شویم آن  نیم باابتو
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م حس وجود و اهمیت بدهیم به  یییعنی ما بیا  ه؟ د که همانیده شدن یعنی چ یال پیش بیاؤ حالا ممکن است این س  -۲

ها حس  م به آن ییمان است را بیانکنیم، همان تصاویر سینمایی که در ذهمان تصور می همان چیز جسمی که حالا با ذهن

  م.یبینمرکز جدید ما و ما با آن می  شود می  آننتیجه دروجود بدهیم و 

شویم و مرتب  و کارساز نیست و عاشق این حال می   ددهاین شکل دیدن اصلاً نتیجه نمی   گویندعارفان در این رابطه می 

گوید نتیجه کار ما اما خداوند می  ،شویمما بالا و پایین می   شویم. با بالا و پایین شدن چیزهابا این حال بالا و پایین می

و ما به هدف و خوشبختی و شادی نخواهیم رسید، تا به وجود او پی ببریم و    دزنصورت فردی یا جمعی به هم می ه را ب 

تقصیر  کنیمکنندۀ همه امور هست، نه تصورات ذهنی ما، اما ما فکر میبفهمیم که یک قدرت دیگر در کار است که اداره 

گوید  چون پندار کمال دارد و می   ،کندش به غیر فکر میاه هم  ذهنیمنطرف مقابل هست و دیگران کار ما را خراب کردند.  

 : که غیر ممکن است که من کار اشتباه انجام بدم 

 ۳۱۸۲ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دَم به دَم  یِهاغصّه   نیفعلِ توست ا

 الْقَلَم قَدْ جَف    یِّبود معن  نیا

 . نتیجهحقیقت این حاصل کار ماست که خروب هست و بی در

مثل یک سگ نگهبان بیدار هست و جلوی    ذهنی منداریم، این    ذهنی من که باید بدانیم که اگر  یک نکته دیگر این  -۳ 

 . گیردورود اطلاعات درست را به ذهن می 

، همان دکنحل را حضرت مولانا تکرار مطالب بیان می راه   حل چیست که ما از شر سگ نگهبان خلاص شویم؟ حال راه  -۴

.  شودرود و جذب وجود ما می می تدریج در گوش ما فروتکرار مطالب درست یا همان ابیات به   ،ابیاتی که دیوسوز هستند

تدریج با تکرار ابیات، این ابیات      برای محافظت از ماست که هیچ باور مخالفی وارد نشود. اما به   ذهنی من چراکه این  
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شود، باز  شکند و راه برای ورود اطلاعات درست میدهد و این سد می دیو سوز هستند، مقاومت خود را از دست می 

  . شودمی

های مولانا  ها با کمک آموزهحل چگونه دوباره قبل مرگ جسمی به پیش خدا برویم و با کمک چه کسی؟ یکی از راه   -۵ 

  د کن هایی که خیلی به ما کمک می ه یکی از را  گویندگشایی در اطراف اتفاق لحظه. حضرت مولانا می است، چگونه؟ با فضا

حقیقت این فضای عدم همان خداوند و الست هست  تنها راه، فضاگشایی در اطراف اتفاق لحظه هست و ایجاد عدم، در 

 آید.  که در وجود ما می 

انجام می   آن  -۶ را؟    ددهچطوری  کار  انجام می این  به چه صورت  مثل کف دستش  شودپاکسازی  را  ما  ؟ چون خدا 

اما ما فکر می می او توکل کنیم.  به  باید  نباششناسد،  ما  به  و    د کنیم خدا ممکن است حواسش  را فراموش کند،  و ما 

ها این خداوند و عدم هست که با قدرت خود درون ما را از همانیدگی کنیم، اما باید بدانیم که  نتیجه ما توکل کامل نمی در

 : شویمکند و دوباره ما با الست یکی می ها پاک می و آلودگی 

 ۱۳۹۱ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،مولوی

 کنم؟  یزندان  شی جهان من خو نیبه حبسِ ا ی تا کَ

 کنم  یدانیم رِیاست جانِ پاک را تا م وقت 

 ۱۳۹۱ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،مولوی

 ی با قو تِ پالودگ   یشدم زآلودگ   رونیب

 کنم ی مقرونِ سبحان نیخود را بعد از اورادِ 

 



 

 

 

1580قسمت پیغام عشق   خانم فریبا از شیراز  

 ، با سپاس فراوان

 فریبا از شیراز 
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  ا  همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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